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اصول فلسفه و روش رئاليسم او در كتاب . شناسي پرداخته است هاي معرفت بحث
گرايي افراطي در عدم اعتماد بـه   و تجربه ،به شبهات مكاتب سوفسطايي، شكاكيت
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گرايي  گرايي و تجربه در برابر حس: ورزي دفاع كرده است، اول ر دو جبهه از خردد

هـاي اعتقـادي و    حـوزه  همـة گرايـي در   افراطي كه در غرب به شكاكيت و نسبيت
اعتبـاركردن   گرايان و اخباريوني كـه بـا بـي    در برابر ظاهر: دوم و شدمنجر اخلاقي 

. تعطيلي دين و عقل بـا هـم رسـيدند   و به  دكردنعتبار ا بيحجت عقل وحي را نيز 
  .بررسي موضع علامه موضوع اين نوشتار است

  .گرايي تأويل گرايي اعتدالي، ظاهرگرايي، علامه طباطبايي، عقل :ها كليدواژه
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گير علوم تجربي از قرن هفدهم و ظهور فيزيك نيوتني و بالتبع قـدرت تسـلط بشـر بـر      چشم
 تجربي  ـاستقرايي به قياسي روش از طبيعت در آدمي كنكاش روش تغيير حاصل كه ،طبيعت
پيدايش اين ديدگاه شد كه يگانه روش كسب علم مطابق با واقع اسـتفاده   ، موجبشد تلقي

از روش حس و تجربه است؛ بنابراين كلية علوم عقلي از دايرة علم اخراج شدند و تجربيون 
هـر سـخن عقلـي بـا     . دانسـتند منـوط  داشـتن از او   افراطي پذيرفتن خدا را هم بـه تجربـه  

شـود و طبيعتـاً راه رسـيدن     دايرة مقبوليت خارج ميسخن غيرعلمي از  منزلة  بهشدن  معرفي
گرايي افراطـي   طوفان تجربه. شود شناسي تعطيل مي هستي دربارةهاي اساسي  آدمي به سؤال

ويسم منطقي را به جامعة فكري تحويل داد كه مـلاك معنـاداري هـر    يفرزنداني چون پوزيت
  .جربي شمرده شدپذيري ت گرو اثباتگزاره، مقدم بر صحت و عدم صحت آن، در 

  
  گرايي اعتماد به عقل در برابر حستكيه و . 2

توان به غيـر   به اين بحث پرداخته است كه آيا مي مطلب حساسيت درك با طباطبايي علامه
ادراكات عقلي، اعتماد كرد؟ ايشـان بـا دفـاع از     يعني يگري،از ادراكات حسي به ادراكات د

آوردن علـم   دست اسلامي معتقد است كه هم بر حس و هم بر عقل براي به يموضع حكما
 تـوان  نمي غيرحس به كهاند  قائل كه ،گرايان را او برهان حس. مطابق با واقع بايد اعتماد كرد

 جا آن در و دهد مي رخ فراوان غلط و خطا محض عقليات در چراكه كند؛ مي رد كرد، اعتماد
 ادراكات برخلاف كرد، جدا هم از را صواب و خطا بتوان تا ردندا وجود تجربه براي جايي
 ادراك آن امثال تكرار در تجارب آن دنبال به ،شود مي درك حواس به چيزي وقتي كه حسي
 خواهد شكي هيچ بدون خارج در مطلوب اثبات به را ما ها تجربه تكرار است، حصول قابل

 ايـن  مقـدمات  تمام كه اين نخست :داند مي مخدوش نظر چند از را برهان اين علامه. رساند
 كه يندوم ا ؛يعني لازمة پذيرفتن صحت حجت رد آن است ،است غيرحسي و عقلي برهان

 ،يرفترا هم پـذ  يادراكات حس يدها باشد نبا اگر خطا در ادراكات عقلي علت نپذيرفتن آن
قضاياي تجربي در صـحت خـويش    كه ينسوم اتر است؛  در ادراكات حسي خطا بيش يراز

. ند كه مشتمل بر مقدمات عقلي يعنـي غيرحسـي و غيرتجربـي اسـت    ا متكيبه قياس خفي 
است متكي شود به قياس عقلي  ناپذير پذيرفته مي مثابة علم خطا بهعبارت ديگر، تجربه كه  به
ير دسترسـي  و متغي ئجزحس صرفاً به امور  كه ينا چهارم ؛)76، 1 ج: الف تا بيطباطبايي، (

بدون ادراك كلـي هـيچ علـم و    . نيازمنديمكلي  قضاياي بهعلوم  همةدارد، در حالي كه در 
 بـه  كليات در و كرد اعتمادجزئيات به حس  بارةبحث علمي ممكن نيست؛ بنابراين بايد در
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 كليـات  درك عقـل  شـأن . است عام احكام مدرك و كلي تصديقات مبدأ كه كرد تكيه عقل
 خطـاي  شـانس  كـه  است شده آفريده چيزي صنع در كه كرد تصور توان مي چگونه. است

 شـده  آفريـده  آن براي تكويناً كه فعلي در عقل گفت توان مي آيا باشد؟ فعلش در هميشگي
 دهد مي اختصاص افعال از فعلي به را موجودي زماني تكوين كه حالي در! است؟ الخطا دائم
 اين به توجه). 49 ،1 ج: الف تا بيطباطبايي، ( باشد شده تثبيت خارجي رابطة دو آن بين كه

 در آن درسـت  كـه  اسـت  ميسـر  زمـاني  امـري  بودن خطا كشف كه است ضروري هم نكته
 دريافتـه  را عقـل  بودن الخطا دائم ابزاري چه با آدمي باشد الخطا دائم عقل اگر. باشد دسترس
 و اسـت،  نكرده خطا مورد يك اين در حداقل عقل صورت اين در! عقل؟ غير با آيا است؟

 ايـن  ،ديگـر  عبارت به). 35 ،1 ج: تا بيطباطبايي، ( الخطاست دائم عقل كه است اصل اين آن
  .است گر ويرانـ  خود گزاره

علامه طباطبايي قائل نيست كه آدمي داراي تصور فطري بالفعل مقدم بر حس و تجربـه  
علـوم   ةپاي ـدهد كه  قرآني نشان مي ةكريمتأمل در حال انسان و آيات : فرمايد باشد، وي مي

شـود   يعني علم به خواص اشيا و معـارف عقلـي سـابق بـر آن از حـس آغـاز مـي        ،نظري
  ).209 ،5ج  :تا الف طباطبايي، بي(

قائـل اسـت    ،هـاي ماتقـدم بـر تجربـه     اما ايشان بـه احكـام عقلـي، يعنـي تصـديق     
بودن اجتماع و ارتفاع نقيضين يا به قول ايشان  و محال) 106، 2ج : تا الف بي طباطبايي،(

داند، كه صرف تصور موضـوع   عدم اجتماع ايجاب و سلب را از احكام عقلي قطعي مي
است كـه قضـاياي     خلاصة ديدگاه علامه اين. كند و محمول براي حكم عقل كفايت مي

جـز  دسـتاوردي  سـي  شنا عقلي پاية كلية معارف بشري است، كـه انكـار آن در معرفـت   
  .غلطيدن در دامن سفسطه يا شكاكيت مطلق نخواهد داشت

  
  حجيت عقل در فهم متون ديني. 3

در عصر ترجمه، با ورود منطق و فلسفه به دنياي اسلام، مسئلة نسبت فلسفه و دين يا عقل 
ي مهم اين حـوزه از   ها سؤال. شدبدل هاي مهم متفكران مسلمان  و وحي به يكي از دغدغه

آيا با داشتن دين و استحكام منبع آن، يعني وحي كه مصون از هر گونه خطـا و  : اين قرارند
بـاوري بـا هـم     ورزي و دين ؟ آيا خردستاهاي فلسفي و عقلي  اشتباه است، نيازي به بحث

هر دو منبـع   توان به هاي اين دو چگونه مي ؟ در صورت تعارض بين دريافت شوند مي جمع
گذاشـت؟   بند ماند؟ در صورتي كه بخواهيم انتخاب كنيم جانب كدام يك را بايـد فـرو   پاي
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هاي اين دو حوزه پاي تأويـل معـارف    چرا؟ از سوي ديگر در مواردي بسيار تطبيق دريافت
ديني را به ميان خواهد كشيد، اصـولاً تأويـل در ظـواهر دينـي جـايز اسـت؟ حـد تأويـل         

هاي متفاوت بـه ايـن سـؤالات اخـتلاف مشـارب       پاسخ. ت فراوان ديگركجاست؟ و سؤالا
سه ديدگاه عمده در نحوة برخورد و رابطة عقل و نقل  ،طور كلي به. دهد فكري را نشان مي

  .در جامعة اسلامي قابل تشخيص است
  

  گرايان رديدگاه ظاه 1.3
مسدود  ،حقايق ايماني كساني هستند كه باب هر گونه بحث عقلي را، در برابر ظواهر ديني و

اند و فتـوا بـه حرمـت فلسـفه و      هاي عقلي را رهزن ايمان ديني معرفي كرده دانند و بحث مي
شمارند  و حد فهم آدمي را تعبد در برابر ظواهر كتاب و سنت مي 1اند كلام و حتي منطق داده

سـتيز   ديـن  ورزِ ردخدهند كه يا بايد  دانند و عملاً فتوا مي و سؤال بيش از ظواهر را بدعت مي
هـاي فرعـي آن چـون حشـويه و      اين طيف اهل حديث و شـاخه . گريز خرد باورِ بود، يا دين

هـاي گونـاگون در    با داشـتن ديـدگاه  . شود مجسميه تا اشاعره و اخباريون شيعه را شامل مي
كردن  ديني براي عقل يا نفي مطلق درونگري  گرانه و تبيين هاي حداقلي مدافعه شدن نقش قائل

انـد   ها همگي در اين اصل مشـترك  عبارتي تعطيل عقل در برابر نقل، اين گروه بههر نقشي و 
  .حتي اخبار واحد، حجيت معرفتي ندارد ،هاي عقلي در برابر ظهور كه دريافت

  
  يان افراطي گرا ديدگاه عقل 2.3

جملـه    اي از ا اساس قبـول و رد هـر گـزاره   در مقابل گروه اول كساني قرار دارند كه عقل ر
هاي معرفتـي جـاري و قبـول هـر      حوزههمة احكام عقلي را در  ؛اند هاي ديني دانسته گزاره

جا ظاهري ديني با حكمـي   ند، هرا هكردمنوط هاي عقلي  گزارة ديني را به انطباق با دريافت
، و نهايتاً جايگاه دين را تأييد اند پروا دست به تأويل نقل زده نظر رسيد بي عقلي متعارض به

هايي كـه وحـي    ند كه عقل قدرت دارد در تمام حوزها هاند و قائل شد هاي عقلي دانسته يافته
گـرا تـا برخـي     ايـن طيـف نيـز معتزليـان عقـل     . سخن گفته است احكام قطعي صادر كنـد 

نيـاز از   بـي علت قـدرت اسـتفاده از عقـل     بهكه فلاسفه را را، فيلسوفان چون زكرياي رازي 
وگوي رازي بـا ابوحـاتم رازي اسـماعيلي در كتـب      گفت. شود شامل مي ،اند پيامبران دانسته

تـرين   شعاري كه اين تفكر را در صـريح ). 90، 2ج : 1379ديناني، (تاريخي ثبت شده است 
بايـد در  « :رازي نقـل شـده اسـت    الحاويكند آن چيزي است كه از كتاب  وجه آن بيان مي
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و همواره بدان تكيـه   ،چيز او باشد ملاك و معيار ما در همه ،رجوع كنيم »عقل« امور بههمة 
  ).619، 1ج : 1367 ميان محمد شريف، ( »كنيم

  
  گرايان اعتدالي ديدگاه عقل 3.3

بر اين باور اسـت  و  شمارد داري نه مقابل كه مكمل مي ورزي را با دين ديدگاه سوم خرد
دنبال خواهد داشـت و بـازار خرافـه را     گري را به قشريكه تصلب به ظواهر ديني خطر 

و اعمـال مسـلط    ،اخلاق ،و تقليد بر كلية شئون اجتماع اعم از اعتقادات كند  ميرونق  پر
ــي ــي  ،شــود م ــد، و بردگــي  انســانيت ســقوط م ــة ر دكن ــيجامع ــد  بشــري رواج م ياب

قل به عقل اثبات در اين تفكر چون حجيت ن). 293، 10ج : تا الف طباطبايي، بي علامه(
گاه دين نافي احكـام قطعـي    كند، پس هيچ شود و خود دين حجيت عقل را امضا مي مي

باور متفكران اين حوزه اين است كه عقل و دين و مشخصـاً فلسـفة   . عقلي نخواهد بود
اين ديدگاه در عين تكيه بر . الهي و وحي آدمي را به حقيقت واحد رهنمون خواهند شد

توانـد در   شمارد و قائل نيست كه عقـل مـي   آن را مصون از خطا نمي هاي عقل، دريافت
 و پذيرد هاي عقلي را مي ها حكم صادر كند؛ بنابراين محدوديت ذاتي دريافت تمام حوزه

گـاه بـه    گـذارد و آن  برهان عقلي و استبعاد عقلـي تفـاوت مـي    و بين عقل و عقل عادي
شايد بتوان . رابر ظاهري نقلي قرار گيرددهد كه برهاني قاطع در ب ميفتوي تأويل ظواهر 

  .گروي خردمندانه نهاد گرايي اعتدالي و ايمان نام اين جريان را عقل
ها به اقتضاي تفلسـف عقـل را    آن. ندا متعلقاغلب فيلسوفان مسلمان به اين حوزة تفكر 

هنگ و ند كه بتواند تفسيري هماا سازي نظامي نهند و با تلاش عقلي در پي استوار حرمت مي
تـلاش مسـتمر در رفـع     ،وحي افق بالاترديدن با حال عين درو مستدل از هستي ارائه كند 

آنـان بـا تكيـة    . هاست برخي تعارضات ظاهري اين دو حوزه ويژگي مشخص آثار قلمي آن
 ـ بودن عقل براي قبول دين و تأكيد متون ديني و پيشوايان ديني دين بر عقل و پايه ارزش ر ب

تـوان اولـين متفكـر     فـارابي را مـي  . كنند ديدگاه خود اقامة حجت مي ورزي بر صحت خرد
علامه طباطبـايي بـه   ). 650 ،1ج  :1362ميان محمد شريف، (شاخص اين حوزه تلقي كرد 

 ،كه فلسفه از يونان وارد محيط اسـلامي شـد   است  قائل وي. استمتعلق اين جريان فكري 
ر ماده و صورت متحول شد تا جايي كـه  اما پس از چندي محكوم طرز تفكر محيط و از نظ

اي در آن مطرح نشـده   اي كه اكنون دست مسلمانان است در معارف الهيه هيچ مسئله فلسفه
لاي آيـات   كار رفته است از لابه اي كه براي اثبات آن به و ادله ،براهين ،كه متن است مگر اين
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هاي بارز  ادامه برخي از ويژگيدر ). 147: تا ب طباطبايي، بي( باشددست آمده  و احاديث به
  .كنيم ميتفكر علامه طباطبايي را بررسي 

  گرايي منطق 1.3.3
در بيش از  قرآننيازمند تفكر است و خود  قرآنكه انسان در فهم  علامه طباطبايي با بيان اين

 قرآنمنطق را بيان روش فطري تفكر مورد دعوت  ،آيه او را دعوت به تفكر كرده است 300
منطق جزء مضمرات كتـاب و سـنت    وي،از نظر ). 415 ،5ج  :تا الف طباطبايي، بي(داند  مي

كـه در منطـق    مغالطـه  ةرسـال  و برهـان  ةرسـال  مانندهاي مستقلي  علامه غير از رساله. است
كه طبيعتاً پر از استفاده از قواعد و اصطلاحات منطقي اسـت،   ،شان اند و كتب فلسفي نوشته

وفور از منطـق و قواعـد    بهداند  مي نآقربه  قرآنكه خود آن را شيوة تفسير  الميزاندر كتاب 
ايـن كتـاب   . كنـد  چنـين چيـزي را اثبـات مـي     الميزاننگاه اجمالي به . است  آن بهره جسته

تفسيري پر از اصطلاحات منطقي از قبيل قضية كليه، موجبه، سالبة عكس، عكـس نقـيض،   
توان گفت اگـر كسـي بـا منطـق و      اي كه مي گونه به ؛است شرطي استثناييو قياس حملي، 

جا صرفاً بـه ذكـر چنـد     در اين. باز خواهد ماند الميزاناصطلاحات آن آشنا نباشد، از درك 
 سـفه  مـن  إلا ابـراهيم  مله عن يرغب من«علامه در توضيح آية شريفة : كنيم نمونه بسنده مي

منزلـة عكـس نقـيض اسـت بـراي آن حـديثي كـه         بهاين آيه « :دگوي مي) 130: بقره(» نفسه
 »دسـت آيـد   بهشت بـه  پرستش شود و رحمن خدايوسيلة آن  بهفرمايد عقل آن است كه  مي

  ).371، 2ج  :تا الف طباطبايي، بي(
  :دگوي مي) 21: انبيا(» لفسدتا االله إلا آلهه فيهما كان لو«در ذيل آية 

كند بر  تأليف شده است كه دلالت مي اين آيه يك حجت برهاني است كه از مقدمات يقيني
شود و تـدابير خاصـه از آن تـأليف     كه تدبير عام جاري كه شامل تمام تدابير خاصه مي اين
اما برخي از مفسرين برهان را برهان بر نفي تعـدد  . شود، از يك واحد صادر شده است مي

انـد ايـن حجـت     گفتـه اند تا جايي كه برخي  اند و در تقرير آن اختلاف كرده صانع انگاشته
  ).266 ،14ج  :تا الف طباطبايي، بي(اقناعي است نه برهاني 

 هـي  بـالتي  جـادلهم  و الحسنه الموعظه و بالحكمه ربك سبيل إلي ادع«شريفه  ةآيدر ذيل 
  :دگوي مي) 124: نحل(» احسن

كمـت  داند كه مراد از ح خدا بهتر ميكه كند  تأمل در اين معنا ما را به اين نكات متفطن مي
شود، حقي كه در آن شك و وهن و ابهام نباشـد، و   استدلالي است كه حق از آن نتيجه مي

موعظه همان بياني است كه در قلب تأثير رقتي داشته باشد و نفـس را رام كنـد و موعظـه    
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شنونده از خير و ستودن و امثـال ذلـك اسـت، و جـدل       همان است كه در آن صلاح حال
چه بر آن اصـرار دارد   كه طرف مقابل را از آن شود براي اين مي استدلالي است كه استعمال

چه خداونـد در ايـن آيـه از حكمـت و      بازدارد هدف تسليم طرف مقابل است؛ بنابراين آن
برهـان و   منزلـة   بـه ترتيب مطابق است با اصـطلاحات منطقـي    موعظه و جدل ذكر كرده به

  ).371 ،12ج  :تا الف طباطبايي، بي) (صناعات خمس منطق(خطابه و جدل 

 يعلمون لا اكثرهم بل قبلي من ذكر و معي من ذكر هذا برهانكم هاتوا قل«در ذيل آية شريفة 
  :دگوي مي) 23: انبيا(» معرضون فهم الحق

صـطلاحات فـن منـاظره    اين از قبيل منع با ذكر دليل است و اين منع با سند خود يكي از ا
خـود كـه مـدعي اسـت دليـل       ةمناظراست، و حاصل معنا اين است كه شخصي از طرف 

خواهم اين است كه خودم دليلي  كه من از تو دليل مي دليل اين: بخواهد و در ضمن بگويد
  ).274 ،14ج  :تا الف طباطبايي، بي(برخلاف مدعاي تو دارم 

. تواند موضوع بررسي مستقلي باشد فراوان است كه خود مي الميزانامثال اين موارد در 
كه منطق  ،شود ميزان و معيار تفكر جا تفكر به رسميت شناخته مي واقعيت اين است كه هر

شـاهد و مـدرك بـراي     منزلة بهدر هر استدلالي دلايلي را  و ما حضور خواهد داشت ،است
كنيم، ما را مجاز  نيم، دلايلي كه ما آماده ميك يم فراهم ميا معيني كه خواستار اثبات آن ةنتيج
آيـا  : وسيلة آن بتوان گفت بهكند كه  منطق قواعدي تنظيم مي. معيني بگيريم ةنتيجدارد كه  مي

يـم درسـت و معتبـر    ا اي كه خواهـان اثبـات آن   دهيم براي استنتاج نتيجه دلايلي كه ارائه مي
  .است؟ يا آن دلايل ربط ذاتي با نتيجه ندارد

بـا   كـريم  قـرآن اين است كـه   قرآنبردن منطق در فهم  كار فرض مهم علامه در به شپي
همان زبان عقلايي با مردم سخن گفته است؛ بنابراين براي فهـم سـخن او از نظـر لفـظ و     

نحـو و   ظاهر بايد با قواعد و قوانين سخن عرب آشنا بود؛ يعني علوم مربوط به صـرف و 
بردن به معنا و مقصد بايد قوانين فهم بشر در كشف معنا، يعني منطـق،   بيان و البته براي پي

شك همين دو جريـان در فهـم و درك كتـاب خداونـد محـل نـزاع دو        بي. كار برد را به
هـا كسـاني    سـال . تر دو جريان فكري در جهان اسلام بوده اسـت  جريان تفسيري يا عميق

شـوند و فيلسـوفاني چـون فـارابي بـا نوشـتن        مينياز  بيبا نحو از منطق اند كه  معتقد بوده
دادند كه منطق قـوانين اسـتنتاج معناسـت و ابـزار تشـخيص انديشـة        هشدار مي الحروف

سان است؛ چون با ذهن  جا يك ها منطق در همه صحيح از سقيم است، با تمام تفاوت زبان
نياز شـد   توان از منطق بي و و بدايع لفظي نميگاه با صرف و نح بنابراين هيچ. كار دارد سرو

  ).645، 1ج : 1362ميان محمد شريف، (
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 بـه  خداوند گفتن سخن. است الهي كلام مقصد فهم ابزار منطق طباطبايي علامه نظر از
بلكه در كلية روابط بين لفظ و معنا و دريافت مقصد و مقصود از  لفظ در فقط نه عقلا زبان

 .آورد معاني و مقاصد الهي در كلامش نيز با اين ابزار كشف و فهـم شـود   عبارات لازم مي
و  قـرآن علامه در پاسخ به اين اشكال كه هرچه مورد نيـاز ارواح بشـري اسـت، همـه در     

دين؟ چنـين   كفار بي اجتي به ماندة غذاي؛ پس چه ح اخبار اهل بيت مخزون و نهفته است
  :دهد پاسخ مي

شود، در اين كلام يك  احتياج به منطق عيناً همان احتياجي است كه در اين كلام ملاحظه مي
كار رفته، و مواد يقيني هم استعمال نشده است، در عين حال كلام از مغالطـه   قياس منطقي به

باشد و جز  و اخبار مي قرآنهاي  طقي خود از نهفتهاز اين نظر كه اصول من: خالي نيست، اولاً
نيـازي آن دو از   و حديث و بي قرآننبودن  محتاج: ثانياً. دست آيد تواند به با بحث مفصل نمي

جويـد و   مـي  قـرآن نبودن كسـي كـه تمسـك بـه      هاي ديگر، مطلبي است، و محتاج ضميمه
كننـد   احتياجات بشر را بيان مـي  و حديث تمام قرآن. خواهد آن را فرا گيرد، مطلب ديگر مي

و حديث را فراگيرند، براي درك صحيح خود احتياج  قرآنخواهند مطالب  اما كساني كه مي
حكايت اينان حكايت طبيبي اسـت كـه از علـت بـدن     . به يك روش صحيح استدلال دارند

نياز است؛ زيرا  كند كه از علوم طبيعي و اجتماعي و ادبي نيز بي كند و ادعا مي انسان بحث مي
و حـديث خـود    قرآنثالثاً . كند مي ها بحث ها مربوط به انسان است كه او هم از آن همة اين

هاي عقلي صحيح را كه همان مقدمات بديهي و مبتني بـر بـديهيات اسـت را     بردن راه كار به
  ).430، 5ج : تا الف طباطبايي، بي(كند  تجويز نموده و مردم را به آن دعوت مي

  :شود مهم دربارة رابطة فهم دين و منطق فهميده مي ةنكتاز بيان علامه دو 
  و حديث است؛ قرآنهاي  اصول منطقي از جمله نهفته .1
كـاربرد منطـق،   يعنـي   ،در دريافت و فهم صحيح حقايق قرآنـي روش صـحيح فهـم   . 2

  .ضروري است
همـة  الفـاظ در  . شدن حقايق قرآني به زبان انساني اسـت  فهم مهم اين دو اصل نازل پيش
 لفـظ  از و معنـا،  و لفـظ  دلالت انواع. ندا آينة معاني و اند ها براي افادة معنا وضع شده فرهنگ
كردن،  نسبت بين معاني گشتن، و ارتباط معاني و حقايق را با الفاظ درك دنبال به و كردن عبور

شـدن، و در ايـن    از دلالت لفظي به وجود ذهني، و از وجود ذهني، به وجود خارجي منتقل
در  واقـع  درنشـدن، و   و دچار مشـاغبه ) مغلطه(ي الفاظ را نخوردن  ها انتقالات فريب نسبت

كه سقراط در برخورد با سوفسطائياني چون  است يزي، همان چفتارنشدنرگ ترفندهاي بيان
 ، همگي كار منطـق )270: 1402مجتبوي، ( داد دربارة آن هشدار ميگرگياس و پروتاگورس 

هـاي صـحيح انتـاج معـاني از تركيـب       تدوين منطق از اول براي همين بود كه قالـب . است
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جـا   بودن بيان و گفتار آدمي را به ايـن  آميز ها و سحر كاري هاي كلامي جدا شود و فريب قالب
توان با استخدام الفـاظ حقـايق را بـه     است و مي نكشاند كه بگويد حقيقت تابع لفظ و گفتار

  .نيازي جست چنان كه هست بي خدمت گرفت و از درك حقيقت آن
ترين  فكر مهم. كردن را موضوع تعقل قرار دهد آيد كه آدمي فكر دست مي منطق وقتي به

گيرد قواعد منطقـي كشـف    كردن موضوع انديشيدن قرار مي ويژگي آدمي است و وقتي فكر
منطـق فرزنـد تعقـل    ). 339: همـان (ترين شاخة فلسفه منطق است  واقع اساسي  در. دشو مي

جاست كه كسي منطـق   تناقض آن. است؛ بنابراين منطق به نوعي حاصل كاري فلسفي است
 معيار العلم في فـن المنطـق  كه ) ق 505 - 450(را قبول كند و فلسفه را نپذيرد مانند غزالي 

اگر . كند هاي عقلي را بيان مي خواهد تهافت بحث هاي منطقي مي نويسد و با انواع بحث مي
طور كه جـايي بـراي    ماند، همان عقل از درك حقيقت خلع صلاحيت شود منطقي باقي نمي

به همين دليل، خواجة طوسـي در  . ماند وگو و تمييز صحيح از غلط باقي نمي بحث و گفت
  ).22: 1367طوسي، (داند  ق را اساس حكمت ميمنط اساس الاقتباساول 

سـينا، شـيخ اشـراق، خواجـة      چون فـارابي، ابـن   گذار دنياي اسلام هم متفكران تأثير همة
و علامه طباطبايي بـه منطـق توجـه ويـژه      ،طوسي، علامه حلي، محقق سبزواري، ملاصدرا

دلال به برهان است كه توجه در است هعمد. شان شاهد اين ادعاست آثار قلمي واند  نشان داده
كند  آوردن علم يقيني است، علم غيريقيني ظن است كه منع تصديق نقيض نمي دست ابزار به

خـود  . وضوح آشكار اسـت  به الميزانتوجه وافر علامه به برهان در ). 27: 1371طباطبايي، (
امـا   هم در عرفان نظري و هم در عرفان علمي صاحب ديدگاه بود، و ايشان اهل عرفان بود

  .نكرد مستندحقايق ديني نپيمود و بيان حقيقتي را به كشف گاه راه عرفا را در بيان  هيچ

  )الجمله في(قدرت ذاتي عقل در كشف حقايق  2.3.3
و خير  طور جبلي مدرك حق و باطل در نظريات از نظر علامه طباطبايي خداوند انسان را به

اي آفريده است كـه   گونه خداوند او را به. استو شر و منافع و مضار در عمليات قرار داده 
مجهز كرده است كه ظواهر اشيا  حواس ظاهرهخداوند او را به  .كند اول خودش را درك مي

خـوف را  و معاني روحي مانند اراده، حب، بغض، رجاء،  حواس باطنه ابد و كن ميرا درك 
 ،تخصيص ،تفصيل ،با ترتيبد و بعد كن  را با اشياي خارج مرتبط مي سشنفكند كه  درك مي
كند و در نظريات حكم نظري و در عمليات حكـم عملـي    تصرف ميدر ادراكات و تعميم 
كند و  جاري است كه فطرت اصلي آن را مشخص ميبر مجاري ها  كند، تمام اين جاري مي

  ).249 ،2ج  :تا الف طباطبايي، بي(اين مجار همان عقل است 
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  :نويسد وي در اين باره چنين مي. داند ناپذير مي رعلامه اين عقل را فطري و تغيي
دهد و خيـر و حـق و بـه     بدان حواله مي قرآناين ادراك عقلي يعني راه فكر صحيحي كه 

سـازد،   كند، همه را بر آن مبتني مي كند، و باطل و شر و ضرري كه نهي مي فعلي كه امر مي
شناسيم، تغيير و تبديل نداشته است و حتي دو نفر در  خلقت و فطرت مي منزلة همان كه به

اگر نزاع و اختلافي فرض شود، از قبيل مكابره در بديهيات است . آن نزاع و اختلافي ندارند
نكردن يكي از طرفين يا هـر دو طـرف معنـاي درسـت محـل نـزاع اسـت         دليل تصور و به

  ).414 ،5ج  :تا الف طباطبايي، بي(

هـاي   اي است كه خداونـد سـتون   مدركيت عقل پايه قرآننظر علامه، در نظام فكري از 
. آوردن بـه ديـن حـق را بـر آن مبتنـي كـرده اسـت        شناسـي و روي   تكليف آدمي به هستي

گفتن خداوند به زبان آدميان به معناي اين هم هست كه اين سخن درخور ابزار درك  سخن
  :ديفرما ايشان مي. شود با همين ابزار حاصل مياوست و البته كشف مقصد و مقصود نيز 

خداوند متعال در دعوت مردم و ارشادشان به زبان خود آنان حـرف زده و مخاطبـاتش بـا    
به اصول و قوانيني تمسك . هاست آنان و بياناتي كه براي آنان دارد طبق عقول اجتماعي آن

و مـردم را بنـدگان و انبيـا را    كرده كه در عالم عبوديت و مولويت دائر است، خود را مولا 
سوي بندگان شمرده و با امر و نهي و بعث و زجر و بشارت و انذار و وعده  بهفرستادگاني 

ها حفظ  و تهديد و ديگر ملحقات آن از قبيل عذاب و مغفرت، و غيره، ارتباط خود را با آن
ت كه مسـئلة  گفتن با مردم است ولي او خود تصريح كرده اس اين طريقه سخن. كرده است

حقايقي در كار هست كه فهم بشر به آن . تر از آن چيزي است كه به ذهن مردم برسد بزرگ
افـق بـا    به همين دليل آن حقايق را نازل كرده، و باز هم نازل كرده تـا هـم   ،يابد احاطه نمي

  ).56 ،8ج  :تا الف طباطبايي، بي(ادراك بشر باشد 

كند اين است كه احكام عقلي، اعم از احكام  مي نكتة مهم ديگري كه علامه به آن اشاره
  :نويسد وي مي. عقل نظري و ادراكات عقل عملي، در افعال خداوند جاري است

اگر كتاب الهي را تفحص كامل نموده و در آياتش دقت فرماييد، خواهيد ديد كه شايد بيش 
به پيامبر استدلالي از سيصد آيه هست كه انسان را به تفكر و تذكر و تعقل دعوت نموده يا 

حتي در يك مورد بـه   قرآنخداوند در . آموزد را براي اثبات حقي يا از بين بردن باطلي مي
يا هر چيزي كه از جانب اوست ايمان آورند يا  قرآنبندگان خود امر نفرموده كه نفهميده به 

كرده است راهي را كوركورانه بپيمايند، حتي قوانين و احكامي كه براي بندگان خود وضع 
هـايي كـه در مجـراي     ، بـه چيـز   كنـد  ها را درك نمي هاي آن تفصيل ملاك و عقل بشري به

» ... المنكر و الفحشاء عن تنهي الصلوه إن«آوري كرده است؛ مانند  احتياجات قرار دارد، علت
  ).443 ،5ج  :تا الف طباطبايي، بي(
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  الهيل الي بر افعمبودن احكام عقل نظري و ع جاري 1.2.3.3
  .كند كه ادراكات عقل نظري بر افعال الهي جاري است صراحت اعلام مي علامه به

طـور كـه از    خداوند اعتبار نداشته باشد، همـان  بارةاگر احكام و ادراكات عقل نظري در
تـوان اصـل وجـود خـدا را هـم       صفات و افعال الهي آگاهي يافت، نمياز توان  اين راه نمي
كه اين سـخن   حال اين. اعتبار خواهد شد ي در اثبات وجود خدا بييعني ادلة عقل. ثابت كرد

اعتبـار   كه اگر ادراكات عقلي در افعال الهـي بـي   نكتة دوم اين. تواند قبول كند را احدي نمي
اي  گونـه  ش اين است كه ادراكات عقلي كاشف از واقع نباشد؛ يعنـي عقـل بـه   ا باشد، معناي
. بايد سفسـطه را بپـذيريم   ،عبارت ديگر به ؛آن استدر حالي كه واقعيت خلاف   درك كند،

ديگـر   نداشـتن  با خـارج مطابقـت نكنـد، احتمـال مطابقـت     باره اگر ادراكات عقلي در اين 
تـرين ادراكـات    ادراكات عقل نظري با خارج نيز وجود دارد و به صرف احتمال در بـديهي 

مطلق يا سفسـطه اسـت   كند، كه نتيجة آن شكاكيت  عقل احتمال خلاف و شك راه پيدا مي
  ).71 - 62: 18ج : تا الف طباطبايي، بي(

از نظر علامه احكام عقل عملي در افعال تشريعي خداوند جاري است، با اين تفاوت كه 
خداوند هر چه را كه تشـريع كنـد از روي احتيـاج و بـراي رسـيدن بـه مقاصـد كمـالي و         

روي تفضل بـر بنـدگان و رفـع     ؛ زيرا او غني بالذات است و تشريع او از خوشبختي نيست
  ).71 ،8ج  :تا الف بي ،طباطبايي(هاست  نياز آن

  احكام عقل نظري و عملي بر خداوند نداشتن حاكميت 2.2.3.3
شدن عقل و قوانين  بودن احكام عقل نظري و عملي در افعال الهي به معناي حاكم جاري

علامـه  . گرايان افراطي است عقلاين تفاوت ديدگاه علامه با معتزله و . آن بر خداوند نيست
  :فرمايد در نقد ديدگاه معتزله مي

همة احكام عقلي كه ما داريم چه احكام نظري كه عقـل در آن بـه ضـرورت و امكـان     
كند و چه احكام عملي چون حسن و قبح كه عقل از نظر مصالح و مفاسـد در آن   حكم مي
حال آيا ايـن از معتزلـه لغـزش و     با اين. كند، همه از فعل خداوند اخذ شده است حكم مي

جرم نيست كه عقل خود را به خداي تعالي حاكم نموده است و اطلاق ذات نامتناهي او را 
شده است؟ آيا ايـن گنـاه    و مقيدات اخذ محدوداتنمايد، كه از  محكوم به احكام عقلي مي

م نماينـد و  بزرگي نيست كه با عقل خود قوانيني وضع كنند و خداي تعالي را به آن محكـو 
بگويند بر خدا واجب است، چنين كند و حرام است كه چنان كند؟ عقل نظري را بـر خـدا   

كردن است، محدوديت با معلوليت مساوق است؛ زيرا حد غير از  كردن، خدا را محدود حاكم
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پس لازمة سخن معتزلـه ايـن   . كند محدود است و يك چيز خودش خودش را محدود نمي
را محدود و محكوم كرده باشد، در حالي كه چنين چيـزي معقـول   است كه چيزي خداوند 

 :تا الف طباطبايي، بي(كردن عقل عملي هم بر خدا ناقص دانستن اوست  لازمة حاكم. نيست
علامه قائل است كه حق و مصلحت متخذ از فعل خداست و فعل او مخلوق و ). 68 ،8ج 

» الحق مـع ربـك  « قرآنحق نيست در خداوند با . متأخر از اوست نه حاكم و مسلط بر خدا
  .»الحق من ربك«نداريم، بلكه حق متخذ از فعل خداوند است؛ 

  شـود؛  گوييم كه حكم عقل نظري در افعال خداوند جاري مـي  گويد اگر ما مي علامه مي
توانـد خصوصـيات فعـل خـدا را درك و در ايـن بـاره        ش اين است كـه عقـل مـي   ا معناي

 ،بـه تعقـل   كـريم  قـرآن اگر عقل چنين قدرتي نداشت، اين همه در . مجهولاتي را كشف كند
  ).همان(كرد  و امثال آن امر نمي ،تدبر ،تفكر ،تذكر
  

  حد عقل. 4
سؤال اين اسـت كـه   . ترين اختلاف در بحث رابطة عقل و نقل تعيين حد عقل است اساسي

هاي معرفتي را دارد؟ پاسخ اين سؤال هر  آيا عقل صلاحيت تحقيق و بررسي در همة حوزه
چه باشد، سؤال ديگر اين خواهد بود كه اين صلاحيت يا عدم صلاحيت از كجا براي عقل 

در صورتي كه : تر تقسيم كرد؛ نخست توان به دو سؤال مهم يشود؟ سؤال اول را م معين مي
توانـد در همـة ايـن     ها را دارد، آيا عقل مي حكم كنيم عقل صلاحيت تحقيق در همة حوزه

او خاصيت كاشفيت از وردهاي دستاها به يك اندازه به علوم حقيقي دست يابد؟ يعني  حوزه
هاي معرفتي يا حـداقل در   ل در همة حوزهكه بايد قائل شد عق واقع را خواهد داشت؟ يا آن

قابل اعتمـادي نداشـته اسـت؟ در همـة ايـن      ورد ادستها كه وارد شده است  برخي از حوزه
  سخنان ملاك چيست؟

  
  زة خداشناسيعقل در ورود به حو نداشتن صلاحيت: ديدگاه عرفا 1.4

يـاي اسـلام عرفـا    در دن .انـد  متفكراني از طبقات گوناگون فكري به اين سؤالات پاسخ داده
از نظـر ايـن گـروه عقـل     . اند ند كه بر محدوديت عقل تأكيد فراوان كردها بارزترين گروهي

كه كرده است و  كند، لفضوليوابندارد و اگر هم صلاحيت تحقيق و بررسي در همة امور را 
ماننـد  (، كه وارد هم شده اسـت   اي وارد شود كه صلاحيت ورود ندارد اي و حيطه در حوزه
. تواند به معرفت حقيقي و يقينـي برسـد   قابل اعتنايي نداشته است و نميورد تادس، )الهيات



 133   مهدي دهباشيعصمت همتي و 

  

اگـر سـؤال   . بنابراين تكيه بر عصاي چوبي به حكم خود عقل دور از حزم و احتياط اسـت 
: كه چه مرجعي چنين حكمي دربارة عقل صادر كرده است در پاسـخ خواهنـد گفـت   شود 

از . كنـد  توجه به مكانيسم احكام عقلي به حكم خود عقل محـدوديت آن را مشـخص مـي   
عقل  ناپذير هاي دسترس هاي عقلي در محدوده حاصلي كنكاش حاصلي يا بي كم ،طرف ديگر
نيازمنـدي بشـر بـه    ). 170: 1367جهـانگيري،  (د جا كارايي ندار دهد اين ابزار همه نشان مي

رمـز  . پيامبران و احكام شرعي حجت ديگري بر صـحت محـدوديت عقـل بشـري اسـت     
مولوي در برخي ابيـات  . دوگانگي سخن برخي عرفا دربارة عقل در همين نكته نهفته است

  :كند مثنوي از عقل تمجيد وافر مي
 د از فياضـيمكه فيضـي دار زآن   عقل دشنامم دهـد مـن ريـزيم
 من از اين حلواي او انـدر تـبم   احمق ار حلـوا نهـد انـدر لـبم

بردن عصـاي كـوران پرهيـز     كار جا به هتازد و از ناب گرايي مي به عقل و عقل برخي مواقعو 
  :داده است

 تمكـين بـود   پاي چوبين سخت بي   پـــاي اســـتدلاليان چـــوبين بـــود
ــده   حلقه كـوران بـه چـه كـار اندريـد ــهديـ ــان را در ميانـ ــد  بـ  آوريـ
ــد ــيش آمدي ــا پ ــاتان داد ت  زنيـد  آن عصا از خشم بـر وي مـي     او عص
 آن عصــا كــي دادشــان بينــا جليــل   اين عصا چه بود قياسـات و دليـل

  )2136: 1371مولوي، (

و عـوالم وجـود    ،صفات ،اسما ،عقل حداقل در حوزة شناخت خداوند ،از ديدگاه عرفا
شد و گفت عقل در حوزة كشف ناتواني و در قائل تفصيل  توان به البته مي. ناتواني ذاتي دارد

عربـي اولـي را    ابن. حوزة فهم محدوديت ندارد، يا هم در كشف و هم در فهم ناتوان است
  ).159: همان(قائل است 

  
  هاي معرفتي عرصهبراي ورود به » دعقل مقي«صلاحيت : ديدگاه متكلمان 2.4

هـايي كـه ديـن     اما با محدوديت ،هاي الهيات را دارد در اين ديدگاه عقل حق ورود به بحث
 شود و عقل مقيد به دين اين قيد هم در حوزة حد فهم عقل وارد مي. كند  ميش تعيين ا براي

 د؛ مثلاً دين به عقل اجـازه داده اسـت در بـاب   كنخواهد كنكاش  هم در اموري كه عقل مي
همين دين به عقل گفته اسـت در   امااصل تحقق معاد غور كند، و اثبات وجود خدا، نبوت، 
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كند كه جاهايي را بايد متعبدانه بپذيرد  همين دين به عقل حكم مي .ذات خداوند تفكر نكند
هـا يـا    مانند تبعيت از احكام بـدون دانسـتن فلسـفة آن   . دنبال چرايي و چگونگي نباشد بهو 

در اين ديـدگاه حـد عقـل در    . يا امور ديگر از اين قبيل  كيفيت جزئيات عوالم پس از مرگ
حوزة الهيات برداشتن گام اول است، همين كه دين را پذيرفت يا به نقل برخـي اخبـاريون   

ت معصوم نهاد، بايد تسليم نقل شود، هم در حدودي كـه جـايز   عقل دست آدمي را در دس
عبـارتي،   بـه . است دخالت كند و هم در پذيرفتن مواردي كه ظاهراً با حكم او مخالف است

 بحـارالانوار  بـر  تعليقيـه علامـه در  . بايد با حكم نقل در جاهايي از حكم عقل دست كشيد
  :نويسد او مي. كند اين ديدگاه را نقل و نقد مي مجلسي

اگر حجيت عقل بعد از اثبات نقل باطل شود، در اين صورت احكـام قبلـي او در بـاب    
 ).104 ،1 ج :1381طباطبايي، (تناقض صريح است حقانيت دين نيز باطل خواهد بود و اين 

از نظر علامه تحريضي . گر است ويرانـ  نقل گزارة خود از سويعبارتي، رد حجيت عقل  به
كه در آيات و روايات به احتياط در دين شده است، نبايد به معناي عدم ورود همة افراد بـه  

كساني است كه استعداد درك امور دقيـق   ةبار درها  بلكه آن منع. هاي عقلي تلقي شود بحث
  ).435 ،5ج  :تا الف طباطبايي، بي(عقلي را ندارند 

  
  حجيت ذاتي عقل در كنار دين: اه حكماگ ديد 3.4

اگـر  . در اين ديدگاه حجيت عقل ذاتي آن است و دين بر اين حجيت صحه گذاشته اسـت 
توان حجيت آن را اثبـات   نمي نقل با هن و عقل با نهباشد كسي حجيت عقل را قبول نداشته 

آورد كه حجيت  توان براي اثبات حجيت عقل برهان ؛ زيرا وقتي مي)48: تا مطهري، بي(كرد 
  .آن قبلاً پذيرفته شده باشد و اثبات حجيت عقل با نقل نيز دور است

 همـة توانـد در   كند كه عقـل مـي   اگر كسي براي عقل حجيت ذاتي قائل باشد حكم مي
. صحيح يا غلط داشته باشـد ورد تادسو  ودشهايي كه آدمي نيازمند معرفت است وارد  حوزه

در همة موارد اگر عقل به مواد و مقـدمات صـحيح و صـور صـحيح اسـتنتاج تكيـه كنـد،        
او از آن نظر كه با واقع منطبق است صادق و از آن نظر كه واقع بـا آن منطبـق   هاي  وردتادس

 و القـول  يسـتمعون  الـذين  عبـادي  فبشـر «علامه در تفسير آية شريفة . است حق خواهد بود
  :فرمايد مي) 18: زمر(» احسنه يتبعون

اند و  ش اين است كه مطبوع و مفطور به طلب حقا معناي ،اند بندگان خدا پيرو بهترين قول
 هـم  اولئـك «: فرمايـد  آية مـي  ةاداماند و در  به فطرت خود رشد و رسيدن به واقع را طالب
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شود كه نشانة  جمله استفاده مياز اين . اند هايند تنها كساني كه صاحب عقل ، اين»اولوالالباب
 سفه من إلا ابراهيم مله عن يرغب من«داشتن عقل پيروي از حق است و از تفسير آية شريفة 

نتيجـه عاقـل     در ،شود كه سفيه كسي است كه دين خدا را پيـروي نكنـد   استفاده مي» نفسه
  ).251 ،17ج : تا الف طباطبايي، بي(كند  كسي است كه دين خدا را پيروي مي

هاي گوناگون معرفتـي   با اين نگاه دين حق نه در كارآيي عقل و نه با ورود آن به عرصه
هيچ مخالفتي ندارد و اگر در متون ديني جايي منعي قرار داده شده باشد صرفاً براي كساني 

). 678: 1381طباطبـايي،  (ها را ندارند  است كه قدرت و توان لازم براي ورود به اين عرصه
هـاي قابـل    توانـد افـق   علت برخورداري از منبع وحي مـي  بهدگاه قائل است كه دين اين دي

نهايت اين دو به هـدف    كشف عقل را وسعت دهد و نقش ارشاد عقل را داشته باشد و در
  .واحدي خواهند رسيد

شـود ايـن اسـت كـه كسـاني كـه بـا ايـن ابـزار           گرايي زده مي معمولاً طعني كه به عقل
گونـاگوني مكاتـب فلسـفي    . با هم دارند اي نشدني برسند اختلافات حل اند به حق خواسته

پاسخ اين شبهه اين است كـه اولاً تفـاوت و اخـتلاف ديـدگاه فقـط      . گواه اين سخن است
اند و يا حتي ظاهريون و  سان رسيده هاي يك مگر عرفا به دريافت. مختص فيلسوفان نيست

ختلاف دليل ناتواني درك حقيقت تلقي شود، ؟ اگر انددارساني  هاي يك اهل حديث ديدگاه
ثانياً همة مكاتـب فلسـفي از   . گاه بايد حكم كرد هيچ راهي به درك حقيقت وجود ندارد آن

سان برخوردار نيستند و دليل نتايج غلط تكيه بر مقدمات غلط اسـت و نقـادي    حقانيت يك
جـا كـه    ه طباطبـايي، آن به قول علام ـ. مكاتب گوناگون نيز به ابزار عقل و منطق ميسر است

اي كه داراي يقـين عقلـي اسـت بـا      كند فرقي نيست بين مقدمه عقل به مادة يقيني تكيه مي
كه آن خبر متواتري باشد كه مراد معصـوم در   اي كه از شرع رسيده باشد، به شرط آن مقدمه

  )434 ،5ج  :تا ب طباطبايي، بي(در هر دو جا حكم عقل قطعي خواهد بود . آن معين باشد

  تحليل ديدگاه سوم 1.3.4
شود؛ به اين معني كه عقل حكم حقانيـت نقـل را    در اين ديدگاه عقل مقدم بر نقل ديده مي

دار عقل خواهد بـود و دقيقـاً بـه     بنابراين، اين نقل است كه در مقام اثبات وام. كند صادر مي
توانـد   همين دليل دين در هيچ حكمي از احكامش و در بيان هيچ معرفتي از معارفش نمـي 

اي خواهد بود كه دين بـر   شاخه  منزلة بريدن بن بهنفي عقل . حكم عقل باشدنافي يا ناقض 
دار دانسـتن لغـت و    از نظر علامه اگرچه فهم ظهورات آيات قرآني وام. سر آن نشسته است

كلامي است و قضاياي عقلي ن يقراعلوم ادبي و قواعد عقلايي حاكم بر محاوره و توجه به 
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بـه ادراك  درك مراد خداوند در برخي موارد  اماندارند،  سهمي در ترسيم ظهور لفظي كلام
از  قـرآن در . بسـزايي دارد  تـأثير است؛ زيرا عقل در فهم مصـاديق و ظهـورات   منوط عقلي 
اما درك حقيقت علم و قدرت و  ؛و مريدبودن خداوند سخن به ميان آمده است ،قدير ،عليم

سـرّ ايـن   ). 432 ،5ج  :تـا الـف   بـي طباطبـايي،  (ارادة الهي به مدد برهان عقلي ميسر اسـت  
براي القاي معارف والاي الهيه حكم  قرآننيازمندي اين است كه از نظر علامه بيانات لفظية 

شايد اين نكته پاسخي  .نيازمند امداد عقل برهاني است ممثلدرك از اين رو، . مثلَ را دارند
كه علامه در  اند و آن اين نوشته بحارالانوارباشد به سؤالي كه برخي در باب تعليقية علامه به 

كننـده معتقـد اسـت     سـؤال  .آن تعليقيه نوشته است كه حجيت ظواهر مستند به عقل اسـت 
عـرف  ي عقلايي مربـوط بـه    ا علامه از اين نكته غفلت كرده است كه حجيت ظواهر مسئله

رسـد   نظر مـي  با اين حال به). 680: 1381عابدي، (است و هيچ ربطي به بحث عقلي ندارد 
 تـأثير عقل در فهـم مصـاديق ظهـورات     علامه مبناي با؛ بايد به مباني خود علامه توجه كرد

  : جواب سؤال از زبان خود علامه اين است. دارد بسيار زيادي
چه به عهدة مسلمان مؤمن به خداست اين اسـت كـه بفهمـد علـم و قـدرت و حيـات        ن آ

به خدا نسبت داده شـده، داراي   قرآن و مشيت كه در دهاارگفتن و  شنوايي و بينايي و سخن
كه معنـاي   اي است در برابر جهل و عجز و مرگ و كري و كوري و امثال آن، اما اين معاني

علمي همانند علم ما و قدرتي همانند قدرت ما و حياتي مشـابه  ها اين است كه خداوند  آن
كند از كتاب  گويد و اراده مي به ما، و گوش و چشمي همانند ما دارد و همانند ما سخن مي

كه براي فهم حقيقت ايـن   شود؛ مقصود اين است و سنت و عقل چنين چيزي استفاده نمي
هاي عقلي و برهاني بهـره بـرد    يد از بحثباو توان از ظهور لفظي استفاده كرد  صفات نمي

  ).434 ،5ج  :تا الف طباطبايي، بي(

معرفتي فراتر از حد عقل بشري عرضه كند و آن را متعلق ايمان بداند؟ تواند  ميآيا دين 
اما در ديدگاه سوم بايد گفت اگر منظـور  . در ديدگاه اول و دوم پاسخ اين سؤال مثبت است

وجه نتواند  هيچ دين معرفتي عرضه كند كه بشر در مقام فهم آن بهاز اين سؤال اين باشد كه 
وجه قابل فهـم   هيچ نظر پاسخ منفي است؛ زيرا اگر امري براي هيچ بشري به آن را بفهمد، به

 ةحـوز گيـرد كـه بـه     اصولاً چرا بايد به بشر عرضه شود؟ وقتي چيزي معرفت نام مي نباشد 
 نداشتن دليل بهمنظور اين باشد كه دين معرفتي عرضه كند كه بشر  اگر. درك بشر وارد شود

نفسـه   ابتدا با عقل خويش نتواند آن را دريابد؛ يعني عقل بما هو عقل في نياز مورد مقدمات
در اين فرض عقل . است شدنيتصور نظر امر  بهچنين چيزي نتواند در آن حوزه وارد شود، 

ند كه بـا  ا اي گونه حقايق به تواند تجربه كند يا آن را نمي يقيني دارد؛ زيرا حقايقيمادة نقص 
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كنندة بخشـي از   در اين فرض دين حكم تأمين. عقل تفاوت بنيادي دارندشدة  هتجربحقايق 
ها بر ايـن فـرض مبتنـي اسـت كـه قـبلاً        مقدمات احكام عقلي را خواهد داشت و همة اين

تواند مـادة   ين پس از آن عرضه كند ميچه د آن. حقانيت دين به حكم عقل اثبات شده باشد
توان نام تعامل معرفت وحياني  اين همان است كه مي .قياسات و استنتاجات عقلي قرار گيرد

  .ورزي خردمندانه ناميد گرايي اعتدالي و ايمان و عقلاني به آن داد يا عقل
 ـجزدر اين ديدگاه عقل محدوديت دارد و دقيقاً معناي اين سخن اين است كه عقل  ي ئ

از وجود آدمي است و وجود انسان محدود به حـدود گونـاگون اسـت و سـرانجام جهـاز      
هـا حـدهاي    ايـن  همـة گيـرد و   ادراكي بشر از پس مفاهيم با حقـايق خـارجي ارتبـاط مـي    

اما با همـة ايـن تنگناهـا،    . توان به تنگناهاي ادراك بشري از آن تعبير كرد ند كه ميا لاينفكي
خلـع  نبايد تنگناهاي ادراك بشري . تواند با همين ابزار به علم مطابق با واقع برسد آدمي مي

. برخورد اين ديدگاه با متـون دينـي چنـين اسـت    . صلاحيت عقل از ادراك حق تلقي شود
ظواهر دينـي در حـوزة   . هيچ اختلافي در اين حوزه وجود ندارد ند وا نصوص ديني حجت
در  ،خلاف ظـاهر وجـود داشـته باشـد    اگر دليل قطعي عقلي براما  ،اند احكام عملي حجت

تـوان   در اين صورت مطابق اين ديدگاه مـي . احكام حجت نيستند ةحوزة عقايد و غير حوز
  . دست از ظاهر كشيد و آن را تأويل كرد

تواند ظاهر نقل را كنـار   ن ديدگاه اين است كه اگرچه برهان قطعي عقلي مينكتة مهم اي
فرق است بين حكـم   و اعتبار كند، اما فرق است بين استبعاد عقلي و برهان عقلي زند و بي

تواند در صورت تعارض با عقل نقل را  چه مي آن. قطعي عقل و دريافت ظاهري عقل عادي
آور باشد و بر ظن حاصل از ظاهر نقـل غلبـه    ت كه يقينكنار بگذارد برهان قطعي عقلي اس

اين اصل در نقادي روايات نيز از  الميزانعلامه در . اما استبعاد عقلي هيچ حجيتي ندارد ،كند
 صـورت  بـه  شـيطان  تمثل كه ،ناضمن بحث روايي برخي مفسروي بهره گرفته است؛ مثلاً 

ايـن   :نويسد مي ،كنند مي تضعيف را رواياتاز اين طريق  و شمرند مي بعيد را صحابه برخي
 تـوان  روايات امري ممكن و غيرمحال را اثبات كرده است و از طرفي در مباحث علمي نمي

  ).108 ،9ج  :تا الف بي طباطبايي،(بر استبعاد صرف تكيه كرد 
علامه همين نكته را در رد كساني كه جزئيات داسـتان موسـي و فرعـون را بـه صـرف      

  ).219 ،8ج  :تا الف بي ،طباطبايي( داند دليل مي د و آن را بيكن اند نقد مي كردهاستبعاد رد 
. گرايي افراطي است كه اعتدالي بر آن نهـاديم  هاي اين ديدگاه با عقل اين يكي از تفاوت

اما نه به صرف احساس تعارض عقلي كه نامش  ،شود از اين منظر، تأويل ظواهر پذيرفته مي
كه هيچ امر اعتقـادي منـافي بـا عقـل متعلـق ايمـان قـرار         نكتة دوم اين. استبعاد عقلي است
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و  ،ثمـود  ،سورة هود روايت مفصلي از داستان صالح 68 - 61علامه در ذيل آيات . گيرد نمي
است ي زانگي شگفتث امور هايي از اين حدي كند كه بخش آورد و اعتراف مي صالح مي ةناق

علامه  .»بوده است راه ميليك  ةاندازدر برخي روايات آمده كه حجم ناقه به «: نويسد و مي
 كه چنين چيـزي محـال  نظر اما نه از آن  ،داند اين سخن را باعث وهن و سستي روايت مي

توان گفت وقتي اصل وجود ناقه از روي اعجاز باشد، بزرگي حجم آن نيز  است؛ چراكه مي
قدر باشد به اقتضاي تناسب اندام بايد  جاست كه وقتي حجم ناقه اين اشكال آن. بعدي ندارد

كوهان شتر سه ميل باشد، در اين صورت كسي قادر بـه كشـتن چنـين شـتري بـا شمشـير       
اسـت نـه از روي اعجـاز    ه شـد صورت طبيعي انجام  بهكه كشتن دانيم  از طرفي مي. نيست

  ).317 ،10ج  :تا الف طباطبايي، بي(
آورد كـه آدمـي    گرايـي لازم مـي   چنـين ايمـان  . ورزانه اسـت  گرايي خرد اين نمونه ايمان

هاي قرآني و  ش را دائماً با ملاك هشيارانه به سؤالات و مسائل پيرامونش توجه كند و عقايد
نگ سازد، و سؤالات جديد را با تحليـل عقلـي و تطبيـق بـا مـوازين و اصـول       عقلي هماه

علامه طباطبايي براي عقل محدوديت موضوعي قائل است؛ يعنـي اگـر   . شريعت پاسخ دهد
اما اگر موضوعي در اختيـار   ،تواند بر آن حكم معتبر بكند موضوعي در اختيار عقل باشد مي

كه اسـماعيل را   ،سورة مريم 55مثلاً ايشان دربارة آية تواند بر آن حكم كند؛  عقل نباشد نمي
كند كه خداوند بـه آن   نقل مي اصول كافيروايتي از امام صادق از  ،كند الوعد ذكر مي صادق

 سـپس . گاه منتظر مانده اسـت  الوعد خواند كه او يك سال در وعده دليل اسماعيل را صادق
سـاله را انحـراف از مسـير اعتـدال      يـك ر كند كه عقل عادي اين انتظا خود علامه مطرح مي

علامـه طباطبـايي در رفـع ايـن     . داند، در حالي كه خداوند اين را فضيلت شمرده اسـت  مي
  :نويسد تعارض چنين مي

شود، غير ميزاني است كه  است كه ميزاني كه اين كار با آن سنجيده مي نظراز اين  فقطاين 
اما  ،برد دارد مورد پذيرش است جا كه راه در آنحكم عقل ... گيرد  عقل عادي از آن بهره مي

چنين حكمي نيازمند موضوعي است تا حكم بر آن موضوع واقـع شـود، و مـا قـبلاً بيـان      
و . ماند تا در آن حكم كنـد  كرديم كه براي عقل در نظائر چنين علومي موضوعي باقي نمي

  ).381 ،1ج  :تا الف طباطبايي، بي(اين شيوة معارف الهي است 

. 1: شـمارد  هاي تربيتي را سه مكتـب مـي   شيوه ،در بحث اخلاقي ،علامهه اين معنا كه ب
شيوة حكما و فلاسفه كه با تعـديل ملكـات نفسـاني درصـدد آن اسـت كـه انسـان داراي        

 ،دادن به سعادت و كمال واقعي شيوه و مكتب پيامبران كه با توجه. 2سجاياي اخلاقي باشد؛ 
مكتبي   .3تلاش دارد انسان به ايمان كامل به خداوند نائل شود؛  ،كه فراتر از نگاه مردم است
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از نظر علامـه در مسـلك سـوم    . االله است، نه فضيلت انساني كه هدف آن لقاي الهي و وجه
توانـد بـراي كسـي كـه در ايـن مكتـب        فضيلت و رذيلت هدف نيست؛ بنابراين عقل نمـي 

ه موضوعي كه عقـل در آن حكـم   يابد حكم فضيلت و رذيلت صادر كند؛ چراك پرورش مي
  .كند منتفي است مي

علت تسلط بر قواي شهويه و غضـبيه ممكـن اسـت     بهپذيرد كه عقل  علاوه ايشان مي به
  :نويسد علامه مي. حكم مستقل و صحيح نداشته باشد

بسا بعضي قوا، مانند شهوت و غضب، بر انسان مسلط شوند و حكم باقي را ابطال يـا   چه
راين انسان از صـراط اعتـدال بـه وادي افـراط و تفـريط افتـد، در ايـن        تضعيف كند؛ بناب

اي كـه بـا مـدارك و شـهادات      كند، مثل قاضـي  صورت عامل عقلي با سلامت عمل نمي
كنـد، اگـر چـه قصـد      او در حكمش از حق عدول مـي . كاذبه، منحرفه، محرفه حكم كند

انسـان در   چنين هم. نيستاو قاضي است، در حالي كه قاضي . حكم باطل را نداشته باشد
عقـل  مسـامحة  كند، اگرچه عملش  چه حكم مي كند به آن مواقع معلومات باطله حكم مي

شود، ولي چون از فطرت سالم و سنن صواب خارج شده اسـت، ايـن حقيقتـاً     ناميده مي
  ).249، 2ج : تا الف طباطبايي، بي(عقل نيست 

بودن از  و خالي، بودن علم صواب ،استقامت فكر دليل به كريم قرآنبنابراين از نظر علامه 
كه در مقابـل   خيالات و القائات شيطاني تقوي را در تفكر و تعقل شرط دانسته است، نه اين

خلاصه ). 345 ،5ج  :تا الف طباطبايي، بي(تفكر منطقي تقوي را راه مستقل و مجزايي بداند 
نيـاز از وحـي و    گاه با داشتن عقل بـي  هيچاما آدمي   ، كه در اين ديدگاه عقل ميزان است اين

. كند گاه دين آدمي را به امري خلاف عقل دعوت نمي هيچ ،از طرف ديگر. شود پيامبران نمي
  .مندانه خواهد بود گرايي دو جزء لاينفك زندگي سعادت ورزي و خرد بنابراين ايمان

  
  گيري نتيجه. 5

علامه طباطبايي در آثار قلمي خويش از يك طرف به جايگاه عقل در كسـب معرفـت و از   
ايشان در حـوزة  . طرف ديگر به نسبت نقل و عقل با دين و فلسفه توجه خاصي كرده است

شناسي براي عقل نقش دريافت ادراك مطابق با واقع را قائل است و در برابر هجوم  معرفت
كردن خلـل و اشـكالات آن    راطي تلاش كرده است تا با آشكارگرايي اف گرايي و تجربه حس

علامه اقامـة حجـت عقلـي بـراي     . ديدگاه از امكان درك مطابق با واقع براي عقل دفاع كند
ادراكـات عقلـي را   الجملة  فيگرايي را ناقض بنيان نظريه دانسته است و اعتبار  دفاع از حس

 هـاي  پايـه  هـاي  دسـتگيره منزلـة رد   بهن اصل را داند و رد اي علوم بشري ميهمة پاية اعتبار 
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شدت دفـاع   گرايي در حوزة فهم متون ديني نيز به علامه از خرد. دانش تجربي شمرده است
و بردگـي و   ،رواج خرافـه  ،منزلـة سـقوط انسـانيت    بهگذاشتن حجت عقل را  كند و كنار مي

نـد حكـم قطعـي و يقينـي     توا از نظر علامه، ظاهر نقل نمي. كند بندگي اجتماعي معرفي مي
به تعبير ايشان، ظواهر ديني متوقف بر ظهور لفظي است كـه دليـل ظنـي    . عقل را باطل كند

علامـه ماننـد   . مقاومـت كنـد    ،آيـد  دست مـي  كه از برهان به ،تواند با علم يقيني است و نمي
 ـ بودن ظواهر خبر واحد را در حوزة احكام عملي مـي  حجت اصوليينديگر از  يبسيار د، دان

در حالي كه در عقايد و معارف ديني علم و يقين مطلوب است نه صـرف رفـع تكليـف و    
دو مـلاك  . از نظر ايشان ظواهر اخبار واحد در برابر براهين قطعي عقلي حجيت ندارد. عذر

هاي گوناگون تفسيري اعم از كلامـي، فلسـفي، حـديثي، و     اساسي علامه در بررسي ديدگاه
سـازگاري بـا   . 2و  قرآنسازگاري با منظومة آيات . 1: از اين قرارند تفسير الميزانعلمي در 

در پـذيرفتن   الميـزان هاي  يكي از ميزان ،عبارت ديگر به. ميزان منطق برهان عقلي با ملاك و
كه وحي الهـي اسـت، عقـل اسـت و ايـن       قرآنيك سخن، در كنار وحدت و سازگاري با 

كـه   هايي هم دارد؛ نخست ايـن  ان محدوديتاين ميز ،در عين حال. گرايي است معناي عقل
جاهايي كه موضوع در اختيارش نيسـت محـدوديت     در آن. تواند حكم بكند جايي نمي هر
دوم . در هيچ حال پذيرفتن محدوديت عقل به معناي خلـع صـلاحيت آن نيسـت   اما  ،دارد
جادة بلكه ممكن است تحت تأثير قواي غضبيه و شهويه از  ،ماند كه هميشه مستقل نمي اين

اعتدال خارج شود؛ پس تقوا عاملي است كـه بـه اسـتقامت او در رسـيدن بـه حـق كمـك        
چـه ميـزان اسـت     كه برهان قطعي عقلي با استبعاد عقلـي تفـاوت دارد، آن   سوم اين. كند مي

ايـن قيـود موجـب    . يبرهان عقلي متكي بر مقدمات يقيني است نـه صـرف اسـتبعاد عقل ـ   
گرايي اعتدالي ناميده شود و در عين حال چون در اين ديدگاه هيچ اعتقـاد   شود اين عقل مي

گرايـي   ايـن عقـل   ،توانـد متعلـق ايمـان باشـد     نمـي   اگر با برهان عقلي ناسازگار افتد، ،ديني
  .مندانه را به ارمغان خواهد آوردورزي خرد ايمان
  
  نوشت پي

مؤمنـان را از   نصيحه اهل الايمان في الرد علـي منطـق يونـان   در كتاب ) ق 728 - 661(تيميه  ابن. 1
  :نويسد مي مفتاح دارالسعادهقيم شاگرد او در  دارد و ابن پيروي از منطق يونان بازمي

هـاي پـالوده را آلـوده سـاخته و      شگفتا منطق يونان چه بسيار است سخنان نارواي آن، انديشـه 
هـاي بـس    قلب و زبان اسـت و داراي پايـه   ةكنند داخته، خاموشفطرت آدمي را از شكوفايي ان

  ).2003قيم،  ابن(لرزان 
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